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پرونده ویژ ه

به طور کلی 
واچینی یکی از 
راهکارهایی است 
که دست‌کم 
در مواقعی که 
نمی‌توانیم به حفظ 
اصل اثر کمک 
کنیم، با استفاده 
از آن امکان به 
یادگار ماندن اثر 
در شکل و قالب 
دیگر فراهم 
دو مهندس جوان  برخی بناهای تخریب شده اطراف حرم را می‌شود

واچینی و دوباره آن‌ها را در جاهای دیگر برپا کرده‌اند

ساخت کتابخانه قاجاری!
  و آن وقت به نظرتان این پروژه »خانه زائر« اگر با آجرهای جدیدی ساخته 

می‌شد و مثلا اگر آجرها تاریخی نبود، تفاوتی در پروژه ایجاد می‌شد؟
قطعا بله. به نظر من این آجرها و کاشــی‌های تاریخی سرمایه‌های 
این شــهر هســتند. یعنی وقتــی که آجری بــا گرد تاریــخ آمیخته 
می‌شــود، دیگر مثل آجر نو نیســت. شــاید جالب باشــد برای‌تان 
بگویــم  ما تعدادی از این آجرها را در دفتــر مهندس پژمان در مرکز 
ملی زمین و مسکن کار کرده بودیم، یادم هست استاندار آذربایجان 
یا یکی از اســتان‌های دیگر آمده بود آنجا، وقتی من توضیح دادم 
که این آجرها آجرهای تاریخی است که از بافت اطراف حرم مطهر 
 رضوی به اینجا منتقل شــده، ایشــان ایــن آجرها را می‌بوســید. 
یعنی این‌هــا را به جهت هم‌جــواری با حرم امام رضــا)ع( متبرک 
می‌دانســت. ایــن آجرهــا همیــن که گــرد تاریــخ بــر روی آن‌ها 
نشســته و ســالیان ســال در هم‌جواری حــرم مطهر بــوده، فارغ 
از اینکــه آجر یــا مصالح ســاختمانی اســت، یک قداســتی پیدا 
می‌کنــد کــه نباید به عنــوان یک آجــر معمولی دیده شــود. حالا 
شــما فرض کنید که در دوره‌ای بــا این ســرمایه‌ها چطور برخورد 
شــده اســت. شــبانه می‌آمدند با بولــدوزر بناها را خــراب و صبح 
محلــش را عین کف دســت پــاک می‌کردند. این در حالی اســت 
که روشــی که ما انجام می‌دهیم یک مرحله پاک‌ســازی داشــت، 
بعد یــک هفته طول می‌کشــید تــا برداشــت عین به عیــن انجام 
شــود. بعد هــم از روی برداشــت‌ها نقشــه‌برداری می‌کردیم. بعد 
کدگذاری می‌شــد. کدهــا را روی آجرها منتقــل می‌کردیم. حالا 
کــه همه کار تمام شــده بــود، آجرهــای کدگذاری شــده را جمع 
 می‌کردیــم توی یک جعبه و برای احداث بنــای جدید عین‌به عین 

جمع می‌کردیم. 

مسعودنبی دوست-راسته فرهنگ را که از پایین به بالا طی کنید،  بعد از میدان 
دانشجو یک ساختمان چهارطبقه رخ نشان می‌دهد که انگار بازمانده‌ای از تاریخ 
سلجوقی و تیموری در این بافت جدید شهری است؛ ساختمانی که با یک چرخش 
45درجه‌ای، نمای ورودی‌اش را به سمت میدان فرهنگ کج کرده. بهانه گفت‌وگوی 
تفصیلی این شماره شهرآرامحله، حضور این ساختمان در دل بافت جدید منطقه 
است؛ ساختمانی که حاصل ذوق دو مهندس جوان مشهدی است که از 10 سال 
پیش، درست زمانی که تخریب بناهای تاریخی اطراف حرم شروع شده بود، برمبنای 
یک الگوی جهانی کارشان را »واچینی« و دوباره‌چینی بناهای تاریخی مشهد قرار 
دادند و به این روش توانستند تعداد زیادی از خانه‌های تاریخی مشهد را در انبارهای 
تاریک و نمور شهرداری حفظ کنند. هومن مرصعی، دانش‌آموخته معماری و هدایت 
گواهی، دانش‌آموخته مرمت ابنیه تاریخی در این گفت‌وگو به چندوچون کار خاص و 
متفاوت‌شان می‌پردازند؛ دو مهندس جوانی که پیش از این برای احیای و مرمت خانه 

تاریخی داروغه برای مشهدی‌های علاقه‌مند به تاریخ شهرشان شناخته شده‌اند. 

   اگر موافق هستید قبل از اینکه صحبت‌مان 
را درباره کتابخانه بولوار فرهنگ شروع کنیم، 
چینی صحبت  لیت وا لیه فعا و ه ا د اید درمور
کنیم. کاری که در نگاه اول شامل جمع‌آوری 
آجر، کاشــی و به طور کلی مصالح خانه‌های 
تاریخی و دوباره‌ســازی آن‌هــا در یک بنای 

مشابه است. 
ع خوبــی اســت. بگذارید  مرصعی – شــرو
از اینجــا آغــاز کنم؛ مــا در این مســاله یک 
پیشــنهاد و راهکار ارائه کردیم که اتفاق چیز 
جدیدی هم نیســت. یعنی سال‌هاســت در 
کشــورهای مترقی و متمدن دنیا این اتفاق 
به اشــکال مختلف در حال رخ دادن است. 
به طور کلــی واچینی یکــی از راهکارهایی 
است که دست‌کم در مواقعی که نمی‌توانیم 
به حفظ اصل اثــر کمک کنیم، با اســتفاده 
از آن امــکان به یادگار ماندن اثر در شــکل و 
قالب دیگر فراهم می‌شــود. از این نظر فکر 
می‌کنم برای شــهری مثل شــهر مشــهد با 
توجه به همه اتفاق‌های این ســال‌ها و اینکه 
بافت تاریخی شهر بر بافت اقتصادی و حوزه 
توسعه‌پذیر شــهر انطباق پیدا کرده، راهکار 
بی‌ربطــی نیســت و باید بــا تامل بیشــتری 
بــه این راهــکار نــگاه شــود. سال‌هاســت 
کــه مــا ایــن مســیر را دنبــال می‌کنیــم 
 و ایــن روش را نــه کــه بــا مطالعــه، بلکه در
 درجه اول به صورت تجربی کسب کرده‌ایم. 
البته ما بعداً الگوهــای علمی این کار را هم 
بررســی کردیم، ولی در حقیقت شــروع کار 
ما بر مبنای یــک نیاز و تجربــه حاصل از آن 
بود. متاســفانه در شــهر مشــهد دســت‌کم 
10ســالی هســت که با توجه به طرح‌هایی 
که برای توســعه پیرامون حرم مطهر در نظر 
گرفته شــده، بی‌مهری‌هایــی در حق بافت 
تاریخی روا داشــته شــده اســت. صدالبته 
هر توســعه‌ دیگــری هم به نوعــی با خودش 
ایــن گونه بی‌مهری‌ها را همــراه دارد. یعنی 
در پاریــس هــم در دوره هافمــن همیــن 
 اتفاق‌ها در بافت تاریخی این شــهر رخ داده

 است. 
  با همین حجم و شدت؟

شــاید بله. چرا کــه خیابان‌هایــی که در آن 
دوره در این شــهر طرح‌ریزی شد، در بافتی 
فشــرده و ارگانیک قرار داشــت. تنها کاری 
که اتفاق افتاد این بود که یک ســری عناصر 
ثابت و بااهمیتی را نگه داشتند. حالا سوال 
این اســت که با بقایای تاریخی این بافت چه 
کردنــد؟ همان‌جــا رفتنــد در جایگاهی در 
مجــاورت برج ایفل کــه در موقعیت ویژه‌ای 
بــه لحاظ توریســتی قــرار دارد، یــک موزه 
معمــاری ســاختند و هــر چیزی کــه از این 
بافــت جمع کــرد بودنــد، در آن بــه نمایش 
گذاشــتند. یعنی شــما وقتی وارد این موزه 
می‌شوید سردرها، طاق‌ها، ستون‌ها و سایر 
بخش‌هــای ابنیــه تاریخــی این شــهر را در 

مقیاس بزرگی مشاهده می‌کنید. 
  یعنی به تعبیری به جای تخریب برداشت 

انجام داده‌اند. 
بله. هــم برداشــت نقشــه‌ای کرده‌اند، هم 
تصویربــرداری و هــم واچینــی. واچینــی 
یعنــی عناصر را یک به یک بــه مکان دیگری 
انتقــال داده‌اند. اتفاقــا در همین موزه بود 
که این ایده به ذهن من رســید که  چرا وقتی 
می‌توانیم به این صــورت بناها را نگه داریم، 

به سمت تخریب برویم؟ 

      پروژه واچینی‌ها
 از سال 86 شروع شد  

  و این ایده از چه زمانــی به صورت واقعی کلید 
خورد؟ 

در ســال 1386. آن موقع ما بــا آقای مهندس 
پژمان بازدیدی از خیابان شــیرازی داشــتیم. 
همان‌جــا موضــوع مطرح شــد که ایــن نمای 
خیابان شــیرازی در محدوده کاروانسرای ملک 

چرا باید خراب شود؟ 
  آن اولین کار جمع‌آوری شما بود؟

بله. به نوعی اولین برداشت و جمع‌آوری ما بود.

  و طبیعتا با دغدغه شخصی خود شما انجام شد.
بله. کاملا. 

  آیا منحصر به گروه خود شماست یا گروه‌های 
دیگر هم قبل یا بعد از شما این کار را انجام داده‌اند؟

مثلا آقای مهنــدس نوروزی عملیات واچینی را 
برای سر در بیمارستان امام رضا)ع( در خیابان 
بهار انجــام دادند. این ســر در آن زمان یک متر 

عقب کشیده شد.
  مهندس ساسان نوروزی؟

بله. ایشــان به نظرم برای پروژه‌ متــرو که نیاز به 
جابجایی دیواره بیمارســتان بود، سر در را یک 
متر عقب بردند. پیش از آن هم خیلی سال پیش 
سر در مدرسه عباســقلی‌خان را با نظارت آقای 
مهندس دیشــیدی جابجا کردند و چندین متر 

عقب بردند.
گواهی: البته اجــرای نهایی این ســر در به نظر 
من کار پرایرادی اســت. یعنی به نظرم به دلایل 

مختلف درست اجرا نشده است.
مرصعی: البته شــاید دقــت لازم در ایــن کار 
انجام نشــده، ولی در زمان خودش فوق‌العاده 
کار ارزشــمندی بــوده اســت. یعنــی آن زمان 
اصلا چنیــن درکی وجود نداشــت کــه این بنا 
را به ایــن دشــواری حفــظ کنند. البتــه هنوز 
هــم همیــن اســت. همیــن الان هــم درک ما 
در همیــن حد اســت کــه مثلا مهدیــه حاجی 
عابدزاده را خراب کنیم و بنای جدید بســازیم. 
حــالا شــما ببینید کــه مهندس دیشــیدی آن 
زمــان پیگیــری کــرده که بــه جــای تخریب، 
جابجایی انجام شــود. البته ماجرای مدرســه 
 عباسقلی‌خان با سردر بیمارستان امام رضا)ع( 

کاملا متفاوت است.
گواهی: بلــه. در ســر در بیمارســتان واچینی 
انجام شــده، ولی سر در مدرسه عباسقلی خان 

به اصطلاح move  )جابه‌جا( شد.
مرصعی: فیلم مســتندی هم ســاخته بودند به 
عنــوان »جابه‌جایی‌هــای بــزرگ«. این قضیه 
ســر در عباســقلی ‌خــان در این مایه‌‌هاســت. 
 این پــروژه در زمان خودش بســیار پیشــتازانه

 بود.
  و شما در زمان جمع‌آوری به این فکر می‌کردید 
که فرصت جدیدی برای دوباره‌چینی این مصالح 

فراهم شود؟
بله. البتــه درباره همیــن بنــای بالاخیابان در 
ابتدا ما می‌خواســتیم بنای دوباره‌چینی شده 
را در همــان خیابان شــیرازی و در همان محل 
برپا کنیم، ولی متاسفانه  نشد. بعد هم در نهایت 
منتج شــد به اینکه این مصالح چهار‌، پنج سال 
بعد در پایین‌خیابان، تقریبا معادل فرصتی که در 
بالاخیابان بود، بعد از زیرگذر حرم توی قاب‌های 

پروژه »خانه زائر« کار شود. 


